
نقد  »نقد مناقشات حدیث یوم الانذار در کتاب 

 « الأشاعرة للشیعة الإثنی عشریة فی مسألة الامامة

 1امیل مناف اف 

 چکیده

در طول تاریخ این  است.  یکلاممهم از مسائل  یکی امامت و جانشینی  مسئله
و ارزیابی قرار گرفته است. کسانی که بنا   موردنقددر میان مذاهب اسلامی    مسئله

وهابیت عصر ما در تضعیف شیعه  الخصوصیعلد، نشیعه مخالفت و دشمنی دار
در  خنود را. یکنی از نن کسنانی کنه بیشنتر عمنر کننندینماز هیچ تلاشی دریغ 

نقند اششناعرل للشنیعلإ ای ننی »تضعیف عقاید شیعه گذرانده است مؤلف کتنا   
. او در نقند ادلنه شنیعه عنلاوه بنر اشناعره از باشندیم  «عشریلإ فی مسأللإ الاماملإ

بنر  ماتریدیه و سلفیه نیز در کتابش بسیار استفاده نموده است. منا در این  مقالنه
 روش بنا حضرت علی  حدیث یوم الانذار بر نصب امامت  ی الفیفی برنقدها

دهند طقنح حندیث ینوم بررسی اولیه نشنان میپاسخ خواهیم داد.    نقلی و عقلی
بنوده و مناقشنات الفیفنی بنر این  رواینت  بلافصنل امامت امام علی الانذار  

 نادرست است.

 یدیکل  گانواژ

 .ولایت، امامت، خلافت، افضلیت، حدیث یوم الانذار، امام علی

 

 qedirxum632@yahoo.com العالمیه، جامعه المصطفی  . کارشناسی ارشد کلام اسلامی،1
 8/5/1402تاریخ پذیریش  1/3/1402 افتیدرتاریخ 

mailto:qedirxum632@yahoo.com
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 مقدمه

گروهی به نام شیعه باور داشتند که حضرت   بعد زا وفات حضرت رسول
امنام و  عنوانبنهرا  در دوران حیاتش و ققل از وفاتش امام علنی   پیامقر  

، گروه دیگر که بعدها هاعهیش برخلافجانشی  و خلیفه جامعه تعیی  کرده است. 
پنیش از   امقرینپبه اهل سنت شهرت پیدا کردند، معتقد بودند کنه حضنرت 

خطیر را  مسئلهرهقر جامعه تعیی  نکرده است، بلکه ای    ی راکسچیهوفات خود  
را انتخنا  کنند او رهقنر و  یهرکسگذاشته است و مسلمانان   مسلمانان  به عهده

، حتنی شنودیمخلیفه جامعه خواهد بود و تقعیت از او بر تمام مسلمانان واجب 
 جائر هم باشد.

تسنلیم و خاعنب بودنند. از همنان در برابر براهی  حضرت پیامقر  شیعیان
زمان نغاز انتخا  خلافت به مخالفت با اهل سنت پرداختند و در طول تاریخ بنا 

به نقض ادله  ححبهو بیان صفات امام  بیان ادله و نصوص بر امامت امام علی  
عامه پرداختند و با تمام وجود به استمرار اسلام حقیقی و نا  محمدی با ترویج 

که  حقایح دی  را از زبان و افکار امام علی   و  پرداختند  امامت امام علی  
از ای  جهاد علمنی در دفناا از  و  سخنگوی اسلام حقیقی و نا  بود ادامه دادند

بن  سنلمان  عقداللهکه در جوا  ادعاهای   استای  مقاله    حقانیت امام علی  
کنه امیند  باشندمیاهل سنت است در مورد حدیث غدیر الفیفی که نماینده تفکر 

 اللهولنیحح مقی  خداوند متعال باشد و مورد رعنایت و توجنه   موردققولاست  
 گردد. اعظم امام زمام 

 معرفی الفیفی

امّ القگي  کةگ    دانشگاه »  ین  دانشنيوی  عنوانبنهعقدالله ب  سلمان الفیفی   
خود را در سال  دکتری «قسمت عقهیدو اصول الدین الدعوة  دانشةد » در «المةيک 
نقد الأشهعية للشيع  الإثني عشيی  فگي » عنوانبنهدفاا نمود. ای  رساله   .قه.1432

اعنافات و تکملنه  ه.ق. بنا1433ا ر وی بود که در سال    یترمهم  «کسأل  الإکهک 
که   یننلا صورتبه مخصوصاًیافت،  یاگستردهکتا  چاپ شد و نشر   صورتبه



 

105 

حد
ت 
شا
ناق
د م
نق

ی
ی ث

 وم
رل 
اع
شش
د ا
»نق
  
کتا
در 
ار 
نذ
الا

 ...
 

 مختلف عربستان سعودی قرار داده شد. یهاتیساای  کتا  در  لیفا
گوناگون علمی و  یهاتیفعالالفیفی پس از گرفت  مدرک دکتری، مشغول به  

سیاسی و معنوی رهقران عربسنتان برخنوردار   یهاتیحماو از    باشدیممدیریتی  
 است.

 تاریخچه تحقیق

پاسخ به نقدهای حدیث یوم الانذار کتا  و مقالات زیادی نوشته شده  درباره 
هیچ پاسخی داده نشنده اسنت و در   حالتابهبه نقدهای جنا  الفیفی    است. ولی
 تحقیقی صورت نگرفته است. چیهای  زمینه 

 یوم الإنذار مضمون حدیث

فنراهم  ییدستور داد غذا  یعلبه   امقریپ نازل شد  1«انذار»  چون نیه
را  یجلسه فرمان اله  یفرابخواند تا در ا  یهمانیکند و فرزندان عقدالمطلب را به م

ابوطالنب، حمنزه و   ازجملنهنفنر    40اجرا و ننان را به اسلام دعوت کند. حدود  
 تیننن جمع یاندک بود و بنرا ظاهربهکه غذا   ندانمدند. گفته  یهمانیابولهب به م

 ،سنان یبداز نن کنم نشند.  یزیشدند و چ ریخوردند و س ینقود؛ اما همگ  یکاف 
ابولهب گفت: »محمد جادو کرده اسنت.« سنخنان ابولهنب، ميلنس را از طنر  

از طر  موعوا منصرف شد و جلسه    امقریپخارج کرد و    امقریپدعوت 
 السنلامهیعل یامام عل  گریبار د    امقریپ. با دستور  افتی  انیپا  يهیبدون اخذ نت

  امقرینپ شناوندانیو از خو هینغذا ته یققل بین ترتکه با هما  افتی  تیمأمور
 پس از صرف غذا فرمود امقریپسوم  ایدعوت کند. بار دوم و 

را سراغ ندارم که  یعر ، جوان انیفرزندان عقدالمطلب! به خدا قسم در م یا»
 ایدن ریقومش نورده باشد. م  خ  یام، براشما نورده  یبهتر از ننچه م  برا  یزیچ

او  یسنوام. خدا به م  فرمان داده است تا شما را بهشما نورده  یو نخرت را برا
و(  یتنا بنرادر من  و  وصن کنندیم یاریناز شما منرا   یفراخوانم، اکنون کدام

 
 .214سوره شعراء، آیه  1
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 1«شما باشد؟ انیم  در م  یجانش
 یتر بنود، گفنت: »االسلام که از همه کوچ   هیعل  یپاسخ نداد. امام عل  یکس

 امقرینپ ای  امر سه بار تکرار شد. در باره سوم .کنم«یم یاریخدا! م  تو را   امقریپ
  ینا ؛«عگُوايفهَسگْمَعُوا لگَ ُ وأََ ِ ةُمْيفگِ يفَتِيوَ خَلِ ييوَ وَصِ  يإِنَّ هَذاَ أَخِ»فرمود:    

و از او اطاعنت  دیوشماست. سخ  او را بشن انیم  در م  یو جانش یبرادر، وص
: »محمند گفتندیو به ابوطالب م دندیخندیم کهیدرحالبرخاستند؛    تیجمع  .دیکن

 2«.یو به حرف او گوش فرا ده یامر کرد که از پسرت اطاعت کن

 الانذار یومدلالت حدیث 

  یعلن  امنام  دربنارهاکنرمکنه رسنول  تعنابیری    الاننذارومی  ثیدر حد
 صراحتبهخلافت، ورا ت، مصاحقت، اخوت، وصایت و ولایت   مانند  ،اندفرموده
  یرالمنؤمنیامو لنزوم اطاعنت از   ینیدر خلافنت و جانشن  هینامام  یبر مدعا

 یگنرید زیندلالت دارد. مخاطقان هم در نن جلسه چ  تیوصا  وخلافت    عنوانبه
استهزا گفتند: تو را فرمنان داد تنا حنرف ی برداشت نکردند لذا به ابوطالب از رو

 3.و اطاعت ک  یپسرت را بشنو

 سند حدیث یوم الإنذار

، در سنند این   یبننابرا 4اسنت.علماء شیعه در حند تنواتر   ازنظرای  حدیث  
حدیث هیچ قد  و اشکالی نیست. بیشتر علماء اهل سنت هم که ای  حندیث را 

 

 ایال دَُّنْ رِی قَدْ جئِتُْکمُْ بخَِ یالْعَرَبِ جاَءَ قَومَْهُ بِأَفْضلََ مِمََّا جئِتُْکمُْ بِهِ إنَِِّ یواَللََّهِ ماَ أعَْلمَُ شاَبَّاً فِ  یعبَْداِلْمُطََّلِبِ إنَِِّ  یبنَِ  ای  1
 کمُ؟یفِ یفتَِیوَ خَلِ یأَخِ کُونَیأنَْ  یهَذا الْأمَْرِ عَلَ یعَلَ  یؤاَزِرنُِی کمُْیَُّفَأَ هِیأنَْ أَدعُْوَکمُْ الَِ یاللهُ تَعاَلَ  یواَلْآخِرَةِ وَ قَدْ أمََرنَِ

، 1؛ احمد حنب ل، مس ند، ج461، ص1ج، هیَّالحلب رةیالس ،ی؛ ، حلب278، ص2ج خ،یالتار یالکامل ف ر،یابن اث ر.ک:  2
، ص   1طبری، ت اریخ امم م و المل وک، ج  ؛40، ص3ج ه،یو النها هیالبدای، شام ریبن کث  لی؛ اسماع159ص
و  191، 181، 178، ص18بح ارامنوار، ج ،یمحمد باقر مجلس ؛ 63_ 60، ص   3؛ تهذیب الآثار، ج  543_ 542
معرفة  یبن طاووس، الطرائف ف یعل ؛29ص، امرشاد د،یمف  خی؛ ، ش206، ص7ج  انیمجمع الب  ،ی؛ ، طبرس214

  .20، ص1مذاهب الطوائف، ج

 . 81، ص 1نعرفهم، ج  کیف علی، قادتنا میلانی، ر.ک: حسینی 3

 40: ص المولى، معنى فی رسالة 4
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 به: دیفرمایمعلامه امینی  باره یدرا.  اندنکردهدر صحت نن تردیدی    اندکردهنقل  
 منتکلم اسنکافى ابنوجعفر اسنت  کنرده  نقل  را  حدیث  ای   طقرى  که  الفاظى  عی 

 و نمنوده رواینت  العثمانینلإ  نقض  بنام  خود  کتا   در  240  متوفى  بغدادى  معتزلى
 اسنت حندی به روایت ای  1متعدد یهانقل است  صحیح  خقر  ای   که  است  گفته
دربناره حندیث بندء الندعوه نن   یما حصل بحث سند  ؛رسدیم  تواتر  حد  به  که

 :اعتقار و ارزش است یدارا یاست که ای  حدیث از جهات مختلف

 تعندد» قاعنده طقح است  شده  نقل  یدمتعد  طرق  از  روایت  ای   که  ننيا  از  .1
 جقنران قاعنده این   توسط  باشد  داشته  ععفی  نیز  هانن  ت ت   سند  اگر  ،«الطرق
 ؛شودمی

 قواعند طقنح. است نن  اعتقار  گویای  روایت  ای   برای  فراوان  شواهد  وجود  .2
 شده بیان دیگری روایات در نن  مضمون  اما  باشد  ععیف  روایتی  سند  اگر  رجالی
 2.است ععف نن کنندهجقران امر ای  باشد،

 در حدیث یوم الانذارمناقشات الفیفی  

 را ین  هنر کنه کنندیم وارد متعددی اشکالاتالفیفی بر حدیث یوم الانذار   
 .میدهیم قرار یموردبررس جداگانه

 سند حدیث یوم الانذار مناقشه اول: ضعف

اشکال نخست الفیفی بر سند حدیث است. او در ای  باره در پاورقی کتنابش 
 سنندش کنه اسنت شندهنقنل  882با رقم  حدیث ای  احمد  مسند  در:  سدینویم

: میگوینند دیگنران و مرشند عنادل ارننؤو،، شعیب مانند  محققی .  است  ععیف
 3.اسدی عقدالله ب  عقّاد و نخعی عقدالله ب  شری  خاطر به است ععیف سندش

 

ص  ،1ج ، ت اریخ اب ی الف دا، ابو الفداء عماد ال دین  ،دمشقى ؛24 ،ص 2 ،ج ، الکامل فی  التاریخ،ابن اثیرر.ک:     1
 ،390ص ، تفس یر الخ ازن، خ ازن ع لاء ال دین ،بغ داد  ؛ص    ،3ج  ،  شفاالشرح    ،شهاب الدین  ،خفاجى؛  116

  .104ص ، حیات محمد ، محمَّد حسنینهیکل،  ؛392ص  ،6ج ، جمع الجوامع ، حافظسیوطی، 

 .96/11/17، تاریخ: 20گلپیگانی، ربانی، درس امامت کتاب المراجعات، درس  2

و قال المحققون: )شعیب امرنؤوط و عادل مرشد و آخرون( اسناده ضعیف لضعف  883هو فی مسند احمد برقم    3
 للش یعة الأش اعرة نق د " س لمان، ابن الله عبد شریک ابن عبد الله النخعی و عباد بن عبد الله امسدی. الفیفی،
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 پاسخ به مناقشه اول:

 اقشه اول باید گفت:ندر نقد م
 مندرک بیسنت در را حندیث ی ا  ،که در بررسی سند حدیث دیدم  طورهمان
 نیه تفسیر در  علقى ازجمله: اندکرده نقل مختلف طرق از سنت اهل  علماى  معتقر
 ابنونعیم ا ینر، اب  و سکافى از الحدیدابى الامم تاریخ در و تفسیر در طقرى  انذار،
 در نسنائى سنیره، در حلقنى دلائل، و سن  در بیهقى جمب،  در  حمیدى  حلیه،  در

 .کفاینه در شنافعى گنيى و ینابیب در حنفى  بلخى  مستدرک،  در  حاکم  خصائص،
 فنراوان رواینات گنرفت  نادینده موجنب نقایند اسنناد از یکی بر اشکال،   یبنابرا

 .بشود دیگری

 و در صحیح بخاری و صحیح مسلم از ای  دو راوی روایتی نقل شده اسنت 
در صحیحی  از او روایت نقل شود، او جزء رجال حدیث صحیحی  قرار هر که  

ابن  حينر  بناره یدرااما کقنرای دلینل، ؛  . صغرای ای  دلیل واعح استردیگیم
عسقلانی شار  صحیح بخاری معتقد است که اگر ی  راوی در صحیح بخناری 

؛ زینرا جمهنور اسنت و صنحیح مسنلم قنرار گرفنت، نشنانگر عندالت نن راوی
نن  مثابنهبهو این   اننددهینام «صنحیحی »و مسلم را  دانشمندان دو کتا  بخاری

 1است که جمهور علما بر عدالت راویان نن دو صحیح اتفاق نظر دارند.

 مسلم صحیح از قرطبی نقل با حدیث یوم الانذار مناقشه دوم: تعارض

 این  بنراى هنایىنقیض اولّ، طنراز راویان از خلفا، مکتب اولّ  درجلإ  کتب  در
عایشه اسنت و دو تنای دیگنر از    یالمؤمنامها از  که یکی از نن  اندنورده  روایت
. بنه کندیمعنوان نقیض ذکر را به  رهیابوهراست. الفیفی یکی از روایات    رهیابوهر

کنه  کنندیمانذار روایتی از صحیح مسنلم نقنل  نیهقرطقی در تفسیر    کهای  بیان  
 به را قریش ، حضرت رسول یافت نزول الْأَقْيَبِينَ عَشِييَتكََ أَنْذرِْ وَ نیلإ  کهننگاه
 داده قرار خطا  مورد را ایشان پیامقر. نمدند گرد هانن  هملإ. کرد دعوت  خود  نزد

 

 .229ص  ،"اممامة مسألة فی عشریة الإثنی
العسقلانی، احمد بن علی بن حجر، فتح الباری شرح صحیح البخاری، توجیه القاری، مقدم ه ف تح الب اری، ص   1

162. 
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 اى. دهیند نينات جهننمّ نتنش از را خویشت ! لؤى ب   کعب  فرزندان  اى:  فرمود
 عقند فرزنندان اى. کنیند  خنلاص  دوزخ  نتنش  از  را  خود!  کعب  ب   مرل  فرزندان
 نينات نتنش از را خویشنت ! هاشنمیبن اى. دهیند نيات نتش از را خود!  مناف
 اى. دهیند نينات نن نتنش و دوزخ  از  را  خنود!  المطّلب  عقد  فرزندان  اى.  دهید
 انينام کنارى شنما براى توانمنمى م . ک  خلاص جهنمّ نتش از  را  خود!  فاطمه
 نتنش از را خنود شنما. نیسنتم مالن  خداوند نزد در  چیزى  شما  براى  م .  دهم

 رحنم صنللإ شما با م  و هستید رحم و خویشاوند م   با  شما  القته.  کنید  خلاص
 1.کرد خواهم

 پاسخ به مناقشه دوم:

 سنال در صنحیح، قنول بر بنا ،نمده حدیث مت  در نامشان که فاطمه  حضرت
 بپنذیریم، را دیگران قول اگر حتّى و 2.اندنمده دنیا به اکرم  نقىّ  بعثت  از  بعد  پنيم
 سنال هشنت اکثنر حندّ و بنوده بلنوغ  از  ققنل  هاىسنال  در  هنگام،  نن  در  ایشان
 دیننى رسنمى خطنا  ی  به مخاطب ،طورمعمولبه  اندتوانستهنمى  و  3اند،داشته
 حتنّى و انندبوده وقت نن در ایشان تربزرگ خواهران  از  ت   سه  که  ژهیوبه.  باشند
 گیرنند، قرار خطا  مورد هانن لزوم، صورت در بایستمى و اندداشته  نیز  همسر

 باشند، نمنده هنم دنینا بنه وقنت نن در فرض کنیم که اگر که  ترینشانکوچ   نه
 .باشد داشته سال هشت از بیش تواندنمى

 کنند؟ نقل و بقیند را حاد ه که بوده کيا  خودابوهریره    بعثت،  از  سوم  سال  در

 

 أب ی ع ن طَلحَْةَ بن مُوسَی عن عُمیَْرٍ بن الْمَلِکِ عبد عن جَرِیرٌ حدثنا قام  حَرْبٍ  بن  وَزهُیَْرُ  سَعیِدٍ  بن  قتُیَبَْةُ  حدثنا  1
 ی ا فقال وَخَ َّ فَعمََّ فاَجتَْمَعُوا قُرَیْشاً اللَّهِ رسول دعَاَ »الْأَقْربَیِنَ عَشیِرتََکَ وَأنَْذِرْ «الْآیَةُ هذه  أنُْزلَِتْ   لَمَّا  قال  هُرَیْرَةَ
 أنَْقِذُوا شَمسٍْ عبد بنَِی یا النَّارِ من أنَْفُسَکمُْ أنَْقِذُوا کَعْبٍ بنِ مُرَّةَ بنَِی  یا  النَّارِ  من  أنَْفُسَکمُْ  أنَْقِذُوا  لُؤَیٍّ  بن  کَعْبِ  بنَِی

 عب د بنَِ ی ی ا النَّ ارِ من أنَْفُسَکمُْ أنَْقِذُوا هاَشمٍِ بنَِی یا النَّارِ من کمُْ أنَْفسَُ أنَْقِذُوا منَاَفٍ عبد بنَِی یا  النَّارِ  من  أنَْفُسَکمُْ
 لَکُ مْ أنََّ غی ر ش یئا اللَّهِ من لَکمُْ أمَْلِکُ لاَ فإَنِِّی النَّارِ من نَفْسَکِ أنَْقِذِی فاَطِمَةُ یا النَّارِ  من  أنَْفُسَکمُْ  أنَْقِذُوا  الْمُطَّلِبِ
 الله عب د الفیف ی، ؛192 ص ،89 باب ،1 ج الحسن، أبو الحجاج بن مسلم نیشابوری، قیشری. ببَِلاَلِهاَ سأََبُلُّهاَ  رَحِماً
 . 229 ص اممامة، مسألة فی عشریة الإثنی للشیعة الأشاعرة نقد سلمان، ابن

 449، ص 1ابن عبد البر، ابو عمر یوسف، الإستیعاب فی معرفة امصحاب، ج  2

  306ابن جوزی، یوسف بن قزاوغلی، تذکرة الخواص، ص  3
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. اسنت نمنده مدیننه بنه یم ، هاىدوسى و هااشعثى گروه با خیقر،  فتح  از  بعد  او
 نقنل کسى چه از بگوید باید کند،مى نقل زمان ای  از ققل از را هرچه او  بنابرای ،

 عندم یعننى بنودن، مرسنل  عینب  و  اشنکال  بنه  ای  رواینت  اینکه  نتیيه.  کندمى
 1.افتدمى اعتقار از شده گرفتار سند، پیوستگى

دستور به انذار خویشاوندان نزدی   «وَ أَنذرِْ عَشِييَتكََ الْأَقْيَبِين» نیهخداوند در 
پیامقر اقوام دور خود را از ققیل بنی   در ای  روایت  کهیدرحالپیامقر را داده است  

 2کعب ب  لؤی و قریش و بنی قصی و بنی عقدمناف را نیز انذار کرده است.

 کنندگانشرکتبه خاطر تعارض در نقل تعداد  هانقلمناقشه سوم: عدم اعتبار  

ی تنناقض در اسنتدلال علامنه حلنّ»:  دینگویم  الفیفی در اشکال و ایراد سوم 
را سی نفر ذکر کرده و در جنای دیگنر   کنندگانتعداد شرکت  کياینشکار است.  

دعوت را مطر  کرده است و  سه وعده کيایچهل نفر بیان کرده است. همچنی   
پس ای  تعارض در نقل موجب انکنار هنر دو  در جای دیگر ی  وعده اطعام را.

 3.شودیمنقل 

 پاسخ به مناقشه سوم:

عنقط  دقتبنههسنتند کنه احادینث را   عامهخود    درواقب  هانقلمنشأ تفاوت  
 سی نفر ذکر شده است. کنندگانشرکتمعتقر تعداد  هاینقلنکردند. در برخی از 

کنرده اسنت؛  نن ادینوزکمدر برخی روایات هم بعد از ذکر عدد چهل تصریح به 
 4دلالت بر بطلان اصل واقعه ندارد. هانقلاز ای   کدامچیه، حال یبااولی 

که حدیث یوم الانذار در حد تواتر است و علامنه حلنی هنم از   میگفت  ققلاًما  
،  یبننابرا کنند، ننه از راه دیگنر.ا قنات   خواهندیمهمی  راه ولایت امام علی را  

 .کاهدینماز اعتقار حدیث  کنندگانشرکت تعداد نقل در تعارض

 
 .410، ص 1دین، ج  احیای در ائمه مرتضی، نقش عسکری، 1
 4859، ص 7قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر القرطبی، ج  2

 . 229 ص اممامة، مسألة فی عشریة الإثنی للشیعة الأشاعرة نقد سلمان، ابن الله عبد 3

 .141 ص ومیت، سند نخستین الدار یوم  حدیث مصطفی، علویجه،عزیزی 4
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 از وصی خود در روایت سلمان  حضرت پیامبر   آگاهی: عدم  چهارممناقشه 

ی، علامنه ميلسن  بحنارالانواردر کتب معتقر شیعه مانند امالی شیخ صدوق و  
پیامقر از وصی خود نانگاه بود. پس   کندیمکه صراحتاً بیان  روایتی نقل شده است 

خود وصی خود را معرفی کرده باشند امنا چگونه ممک  است او در اول رسالت 
 1کند؟ یاطلاعیببعد از نن اظهار 

 است، وصی  پیامقری  هر  برای:  کردم  عرض  خدا  رسول  به:  کندیم  نقل  سلمان
 یعننی، «بَعگْدُ لگِي یُبگَيننْ لَمْ»: فرمود م  سؤال جوا  در پیامقر کیست؟ شما  وصی
 با م ! سلمان ای: فرمود دید، مرا که مدتی از بعد .است  نشده  بیان  هنوز  م   برای

 موسی  وصی  که  میدانی  نیا:  فرمود.  لقّی :  کردم  عرض  و  رسیدم  خدمتش  سرعت
 اعلنم او زیرا: کردم عرض  چه؟  برای:  فرمود.  نون  ب   یوشب:  گفتم  بود؟  کسی  چه
 کسنی بهتری  و م  سرّ موعب و وصی همانا: فرمود پیامقر. بود زمان نن در  مردم
 بن  علی ،کندیم ادا مرا دی  و کرده عملی مرا وعده که گذارمیم  خود  از  بعد  که
 2.است طالبیاب

 پاسخ به مناقشه چهارم:

 اهنل روایات در  «بعد  لي  یتبين  لم»  جمله  رایزای  مناقشه خیلی سست است؛  
 رواینت ین  شنیعی، مصننّف رواینات همه یا بی  از و ندارد  وجود  اصلاً  سنت
متنواتر  خقنر همه ای  قدرت مقابله با  و  نیست  اعتنا  قابل  که  کرده  نقل  را  ععیف
 کنه گفتیم سلمان به ما»:  میگوید  انس، به ای  روایت بنگریم:  مثلا؛  ندارد  را  یقینی

 

 . 230 ص اممامة، مسألة فی عشریة الإثنی للشیعة الأشاعرة نقد سلمان، ابن الله عبد 1
 أبَِ ی حَ دَّثنَاَ قَ الَ اللَّ هُ رَحِمَهُ الْقُمِّیُّ باَبَوَیْهِ بنِْ مُوسَی بنِْ الحُْسیَنِْ بنِْ عَلِیِّ بنُْ محَُمَّدُ جَعْفَرٍ أبَُو الْفَقیِهُ الشَّیْخُ حَدَّثنَاَ  2

 قاَلَ الثَّقَفِیِّ محَُمَّدٍ بنِْ إبِْراَهیِمَ عنَْ الْأَصبَْهاَنِیِّ عَلِیٍّ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ الْمُؤَدِّبُ بنُْ الحَْسنَِ اللَّهِ عبَْدُ حَدَّثنَاَ قاَلَ اللَّهُ  رَحِمَهُ
 الْفاَرسِِیِّ سَلْماَنَ عنَْ اللَّهِ عبُیَْدِ بنِْ محَُمَّدِ عنَْ الیَْشْکُرِیُّ الْأسَْوَدِ بنُْ الرَّحْمنَِ عبَْدُ حَدَّثنَاَ قاَلَ  إبِْراَهیِمَ بنُْ مخَُوَّلُ  حَدَّثنَاَ
 فَقَ الَ أمَُّتِ هِ منِْ وَصِیٌّ لَهُ کاَنَ إلَِّا نبَِیٌّ یبُْعَثْ لمَْ فإَنَِّهُ أمَُّتِکَ منِْ وَصیُِّکَ منَْ ص اللَّهِ رسَُولَ سَألَْتُ:  قاَلَ  اللَّهُ  رَحِمَهُ
 یَ ا فَقاَلَ ص اللَّهِ رسَُولُ فنَاَداَنِی الْمَسجِْدَ ثمَُّ دَخَلْتُ أمَْکُثَ أنَْ اللَّهُ شاَءَ ماَ فَمَکثَْتُ بَعْدُ لِی  یبُیََّنْ  لمَْ  ص  اللَّهِ  رسَُولُ
 نُونٍ بنَْ یُوشعََ وَصیُِّهُ کاَنَ فَقُلْتُ أمَُّتِهِ منِْ مُوسَی وَصِیَّ کاَنَ منَْ تَدْرِی فَهلَْ  أمَُّتِی  منِْ  وَصیِِّی  عنَْ  سَألَتْنَِی  سَلْماَنُ
 وَ بَعْ دَهُ أمَُّتِ هِ أعَْلَ مَ کَ انَ لِأنََّهُ إلِیَْهِ أَوْصَی قاَلَ أعَْلمَُ رسَُولُهُ وَ اللَّهُ فَقُلْتُ إلِیَْهِ  أَوْصَی  کاَنَ  لمَِ  تَدْرِی  فَهلَْ  قاَلَ  فتَاَهُ

 .221، ص 6طاَلِبٍ. الطبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، ج  أبَِی بنُْ عَلِیُّ بَعْدِی منِْ أمَُّتِی أعَْلمَُ وَ وَصیِِّی
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 وصنی! خندا رسنول ای: کرد عرض سلمان کیست؟ او وصی کند سؤال پیامقر  از
: کرد عرض بود؟ کسی چه موسی وصی! سلمان ای: فرمود حضرت  کیست؟  شما
 به و کرده ادا مرا دی  که م  وارث  و  وصی  همانا:  فرمود  حضرت.  نون  ب   یوشب
 رواینات گوننه یا پنس 1«.اسنت ابیطالنب بن  علنی کنرد،  خواهد  وفا  م   وعده
 مطلنب این  مؤیند  حتنی  بلکنه  ندارند  «یوم الانذار»  حدیث  با  تعارض  گونهچیه

 برابنر در سنکوت با ابتدا و شناختیم کاملاً را خود  وصی  اکرم  پیامقر  که  هستند
 تأیید و سؤال کردن طر  با سپس و او  در  کنيکاوی  حس  ایياد  و  سلمان  پرسش
 معرفی را طالبیاب ب  علی یعنی خود وصی دیگران،  بر  وصی  افضلیت  از  گرفت 
 .کرد

 یریگجهینت

ینوم حندیث  کنه  میرسیمبر اساس ننچه که تا حالا گفته نمد، به ای  نتیيه   
در  .نندارد یامناقشنهسند هیچ اینراد و از حیث  هم  از حیث دلالت و  الانذار هم

دلالتش  .ردیپذینمسندش خدشه  و لذاکتب معتقر شیعی و سنی نقل شده است. 
 -تمام چهار اشنکال جننا  الفیفنی  و قوی استو   هم محکم  بلافصل  بر امامت

الاننذار بنا نقنل قرطقنی از   ومین: تعارض حدیث  ،الانذار  ومی  ثیععف سند حد
و  کنندگانشرکتبه خاطر تعارض در نقل تعداد  هانقلعدم اعتقار ،  صحیح مسلم
 .مردود است – از وصی خود در روایت سلمان  امقریحضرت پ یعدم نگاه

 
 . 234، ص 1ابن حنبل، احمد ابن حنبل، مسند اممام احمد ابن حنبل، ج  1
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، المکتقلإ اشزهرینلإ ، شهفور اب  طاهر، التقصیر فی الدی اسفراینى .16
 ، بیتا.، قاهره، چاپ: اولللتراث

ناصر الدینس، سلسللإ اشحادیث الصحیحلإ وشیء   محمد  اشلقانی، .17
 ه.ش. 1415الریاض،  ،م  فقهها وفوائدها، مکتقلإ المعارف، چاپ: اول

امیر خانی، علی، نظریه نص از دیدگاه متکلمنان امنامی، نشنریه  .18
 ش.1392، تابستان 10امامت پژوهی، شماره 

امینی، عقدالحسی ، ترجمه الغدیر، مترجم: بهقودی، محمندباقر،  .19
 ه.ش. 1368کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ: اول، تهران، 

، الغندیر فنی الکتنا  و السننلإ و اشد ، مرکنز __________  .20
 ه.ق. 1416الغدیر للدراسات ایسلامیلإ، چاپ: اول، قم، 

انتصاری، عقدالصالح، غدیرخم و پاسخ به شقهات از کتب اهنل  .21
 ه.ش. 1381سنت، مکتقلإ الداوری، چاپ: اول، قم، 

نلوسی، محمود شکری، مختصر التحفلإ، المطقعلإ السلفیلإ، چاپ:  .22
 ه.ق. 1373اول، القاهرل، 

، ، دار الکتنبنمدی، سیف الدی ، أبکار اشفکار فی أصول الدی  .23
 ه.ق.1423 چاپ: اول، قاهره،

، دار الکتنب العلمینلإ، ، غایلإ المرام فی علم الکلام_________  .24
 .ه.ق 1413چاپ: اول، بیروت، 

القیت،  أهل تراث إحیاء دار  الطالب،  حافظ، شافعی گنيی، کفایلإ .25
 .ه.ش 1362چاپ: اول، تهران، 

طقاطقنایی،   شناسنی، علامنه  محمدحسی ، امام  طهرانی،  حسینی .26
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 .ق.ه 1426چاپ: اول، قم، 
 الطناهری  القینت أهل  مناقب  فی  علی، اشربعی   میلانی،  حسینی .27

السنلإ، الحقائح، چناپ: اول،   کتب  فی  المعتقرل  باشسانید  السلام  علیهم
 .ق.ه 1434قم، 






